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بشر حقوق تطبیقی مطالعات اختصاصی -لمیع فصلنامه ود  

 117 تا 111 صفحات/ 1931 بهار و تابستان اول، شماره اول، سال

 

 بررسی علل و عوامل هتک حرمت و آبروی مومن و راههای حفظ آن در قرآن و حدیث

 1فاطمه عبداللهی

 2مرضیه امری

 چکیده 

کید اسلام قرار گرفته است  های ارزشمندیست که مورد تأ ضرورت حرمت و آبرو از آموزه  

آبروی مومن از چنان تقدسی برخوردار است که اسلام به کسانی که این حریم را رعایت نکنند 

هشدار و عذاب را به آنها وعده داده است این موضوع به قدری اهمیت دارد که ریختن آبروی 

ای است که در مایهآبروی مؤمن تمام سرمؤمن بسیار خطرناک و گناه بزرگی به حساب می آید. 

طول زندگی آن را به سختی به دست آورده است ممکن است در اثر جهالت و یا غرض ورزی 

پس ما با توجه به اهمیتی که  دیگران در یک لحظه از دست برود،  که هیچگاه جبران نشود. 

ار این موضوع دارد تلاش کردیم در این نوشتار مفهوم آبرو و علل و عوملی که باعث خدشه د

شود را مورد شودد و همچنین راهکارهای که باعث حفظ این مسئله میکردن این موضوع می

با و  ای و اسنادی بوده شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار به روش کتابخانهبررسی قرار دهیم. 

های اسلامی و  سایت ها و آرشیو مجلات و مراجعه به فیش برداری از منابع موجود در کتابخانه

 ایم.های روایی موجود و مشاوره با اساتید فن به تدوین این نوشتار پرداخته م افزارنر

 

 آبرو، هتک حرمت، مؤمن.: کلیدواژه ها
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 مقدمه 

هتک حرمت و ریختن آبروی مؤمن از صفاتی است که در بسیاری از آیات و روایات  

ای  حفظ آبروی مؤمن به قدری اهمیت دارد که خداوند در پاره مورد نکوهش قرار گرفته است.

دارد، البته این هنگامی است که ما  نیز پوشیده میاز اوقات، خطاهای انسان مؤمن را از ملائکه 

حدود الهی را شناخته و حقوق او را رعایت کنیم، تا پیش او آبرومند شویم آنگاه او آبروی ما را 

گذارد آن ملائکه هم بفهمند، چه  کند اگر یک وقتی پای ما لغزید نمی ها هم حفظ می نزد فرشته

 (.1931بر )ص(. )کهنوجی، رسد به دیگران، حتی وجود مبارک پیام

در برخی روایات حرمت آبروی مومن از در مورد آبروی مؤمن دیدگاههایی وجود دارد که 

)مجلسی، « المؤمنُ اَعظَمُ حَرَمهُ مِنَ الکعبه»حرمت خانه کعبه بالاتر دانسته شده است 

در  یدرا با یتوجه اسلام و قرآن به مسئله آبرو و عرض انسان یشهر(. 16، ص68بحارالانوار، ج

برخوردار  یجست. قرآن، انسان را موجود یو نگرش قرآن ینشهمه انسان ها در ب یارزش یگاهجا

 بنی کرمنا ولقد: یدفرما یانسان م یمقام ارزش ذات یاندانسته و درب یاز کرامت و شرافت ذات

 (71 آیهاء . )اسرکردیم بزرگوار و بخشیدیم شرافت و کرامت را آدم فرزندان ما درستی به آدم؛

 های شاخصه و ها ویژگی ترین مهم از یکی فراگیر، و عام حقی عنوان به انسان شرافت بر تاکید

 .نیست گذاری ارزش و اهتمام مورد انسان مقام اینچنین آئینی و دین هیچ در. است اسلام

ن اینها همه نشان از اهمیت و ارزش بالای آبرو و حرمت انسان به عنوان خلیفه خدا در زمی

دارد از این رو تعدّی به آبروی دیگران جزء گناهان کبیره محسوب شده و از طرف خداوند وعده 

 عذاب الیم داده شده است. 

 مفهوم شناسی

 آبرو .8

درست شده است، به معنای جاه، اعتبار، شرف، عِرض، « رو»و « آب»واژه آبرو، از ترکیب دو واژه 

و در اصطلاح، آبروی کسی را ریختن، یعنی وی   (.21، ص1، ج1979ارج، ناموس، قدر، )دهخدا، 

 (.34، ص1، ج1984را مفتضح ساختن، او را مفتضح نمودن )معین، 

شود و دیگران او را به  بنابراین هر آنچه که باعث افزایش شخصیت انسان و عزت شخص می

 توان به عنوان آبرو یاد کرد. پاکی یاد کنند می
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 هتک حرمت .9

هرت یک شخص در افکار عمومی، خدشه دار کردن حیثیت، عبارت است از سلب حسن ش

احترام، اعتبار یا اعتمادی که دیگران به وی دارند یا تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا 

 (.1ناخوشایند علیه او )موسوی خویی، ج

توان گفت: هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار و یا هر کار دیگری که  بنابراین می

ه موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد ب

 گردد. دچار اختلال و تضعیف می

 عوامل هتک حرمت آبروی مومن

 الف(  عوامل فردی

همه  یمکرده است که حر یمتنظ یخود را به گونه ا یاخلاق یستمو س یاسلام نظام ارزش

 در اینرو زد ایرمومنان مورد هتک و جسارت قرار نگ یعاجتما یثیتو ح یتمحفوظ بوده و شخص

 تحریم و مؤمن انسان جایگاه اهمیت باب در( السلام علیهم) معصومین روایات و کریم قرآن

 توان می که است شده فراوانی اشارات او وجهه و آبرو انداختن خطر به و هتک و حقوق تضییع

 برخوردار خاصی اهمیت از که اجتماعی عوامل و فردی عوامل به کلی شناسی آسیب یک در

 به اینجا در که مواردی جمله از است رفتارهایی و صفات شامل فردی عوامل. کرد اشاره است

 .باشد می ظن سوء حسد، جهل، تکبر، کرد اشاره  آنها به توان می نمونه عنوان

 .جهل 8

شود که آبرو و  ن سبب میبعضی مواقع معاشرت با افراد نادا هاستفساد از بسیاری منشا  جهل

شَرُّ الأصحابِ الجاهِل و »فرماید:  اعتبار شخص به خطر بیفتد. در این زمینه امام علی )ع( می

(؛ بدترین مصاحبان برای انسان، افراد 411، ص1973)کریمیان، « صَدیقُ الجاهِلِ مَتعُوبٌ مَنکُوبٌ

قرآن کریم همواره پیروان خود  نادان هستند و دوست آدم نادان، دچار رنج و سرشکستگی است.

کند. در این  دارد و به فراگیری علم و دانش و شناخت دعوت می را از جهل و نادانی برحذر می

 أَئنَّکُمْ»کند:  زمینه قرآن کریم گفتار لوط )ع( پیامبر را به قوم منحرفش چنین حکایت می

(؛ آیا شما به جای زنان از 11)نمل/« تجْهَلُون قَوْمٌ أَنتمُْ بَلْ  النِّسَاءِ دُونِ مِّن شهَوَةً الرِّجاَلَ لَتَأْتُونَ

روید؟ شما قومی نادانید. این سخن که از زبان حضرت لوط )ع(،  روی شهوت به سراغ مردان می

دهد که گرایش آن قوم منحرف به عمل زشت و شنیع همجنس  پیامبر بزرگ خداست، نشان می

 (. 114، ص11، ج1974گرفت. )مکارم شیرازی،  می خبری آنها سرچشمه گرایی، از جهل و بی



             5931ار و تابستان دو فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق بشر، سال اول، شماره اول، به

 

114 

 . تکّبر 9

دهد. تکبّر از جمله  غرور و تکبر یکی از عواملی که انسان را به سمت اشتباهات سوق می 

گاهی وقتها باعث ریختن آبروی خود و  و نیز گردد. امور خیالی است که، سبب نابودی ایمان می

که در روایات زیادی به آن اشاره شده است که در  شود زمانی باعث ریختن آبروی دیگران می

  (.169، ص1982)وطن دوست،  پردازیم: ذیل به ذکر آنها می

إیّاکَ وَالکِبرَ فَإنَّهُ اَعظمََ الذُّنُوبِ وَ الأَمُ العُیُوبِ وَ هُوَ »فرماید:  امام علی )ع( در این رابطه می

اد از اینکه پرهیز کنی از تکبر زیرا آن بزرگ (؛ بر تو ب911، ص1973)کریمیان، « حِلیَةُ إبلیسَ

الکِبرُ »فرماید:  ها و زیور شیطان است و امام صادق نیز می ترین گناهان، و پست ترین عیب

ای است که  (؛ تکبر خوی نابود کننده943، ص1973)کریمیان، « خَلیقَةُ مُردِیَةُ مَن تکََثَّرَ بِها قَلَّ

 .هر که بدان فزونی جوید کوچک شود

بنابراین همچنان که از آیات و روایات برمی آید، تکبر و غرور یکی از رذایل اخلاقی که انسان را 

دهد، علاوه بر اینکه شخص متکبر در دنیا نزد مردمان جایگاهی  در ظلمات جهل و طغیان قرار می

 نخواهد داشت چرا که اصولاً خداوند بزرگی و اعتبار را در تواضع قرار داده است.

 حسد .7

توان  شود می حسادت و بدخواهی به عنوان یکی از عواملی که باعث هتک حرمت مؤمن می

شود.  )مصباح یزدی،  نام برد. چرا که حسادت خود زمینه تحقیر مؤمن و غیبت و بدگویی  می

(. در روایات نیز به حسد به عنوان عامل فتنه و فساد اشاره شده است، امام علی 981، ص1931

(؛ هنگامی که ابر 111، ص1973)کریمیان، « إذَا أمطَرَ التَّحاسُدُ نَبَتَ التَّفاسُدُ: »فرماید )ع( می

 حسد ورزی به یکدیگر بر جایی ببارد، از آنجا درخت فسادگری )فتنه و آشوب( بروید.

وَ لِلحاسِدِ ثَلاثُ عَلَاماتٍ: یَغتَابُ إذا غَابَ وَ »حضرت لقمان )ع( در وصیتی به فرزندش فرمود: 

(؛ حسود را سه نشانه است، 121، ص1962)ابن بابویه، « تَمَلَّقُ إذا شَهِدَ وَ یشَمَتُ باِلمُصیبَةِیَ

 شوند. های دیگران شاد می کند و از گرفتاری کند، روبرو تملق می پشت سر دیگران غیبت می

گران ای از مردم به خاطر حسادتی که نسبت به دی شود که عده بنابر آیات و روایات معلوم می

کنند و  پردازند، و حتی گاهی در حضور خودش بدگویی می دارند به تحقیر کردن طرف مقابل می

حیایی  گذارند، در صورتی که باید این صفت را بی این رفتار زشت خود را صراحت لهجه نام می

 شرمی چیز دیگری نیست. جهت آبروی بندگان خدا را بردن، جز بی نامید، بی

 سوء ظن .4

های روحی و روانی است و موجب ایجاد اضطراب و  دبینی سرچشمه ناراحتیسوء ظن و ب

باشد. پس این عامل نیز  شود و دارای اثرات سوء و نامطلوب می نگرانی در شخص بدگمان می
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ها پیروی و تحصیل آن  باشد.  بعضی از ظن و گمان یکی از علل و عوامل هتک آبروی مؤمن می

ها گناه است و  ها و فحشای مؤمنین، پس بعضی از گمان حرام است، مانند گمان به زشتی

(. امام صادق )ع( 119، ص4، ج1418اجتناب از آن و ترک پیروی از آن واجب است )گنابادی، 

ضَع أَمرَ أخیکَ عَلیَ أحسَنَةِ حَتَّی یَأتیکََ مَا یَغلِبکَُ مِنهُ وَ لا »فرمود: که على )ع( فرموده است: 

، 2، ج1417)کلینی، « خَرَجَت مِن أخیکَ سُوءاً وَ أنتَ تَجِدُ لَها فی الخَیرِ مَحمَلاًتَظُنَّنَّ بکَِلِمَةٍ 

(؛ گفتار و کردار برادرت را حمل بر نیکى کن، مگر این که کارى از او سربزند که نتوانى 962ص

 «.توان حمل بر نیکى کرد سوء ظن نبر توجیه کنى، و به گفتار او تا جایى که مى

کنند ممکن  وجه به آیات و روایات سوء ظنی که افراد نسبت به همدیگر پیدا میبنابراین با ت

های ناروایی بدهند که  است به علت ترتیب اثر دادن آن شخصی را متهم کنند و به وی نسبت

 ها باعث هتک حرمت افراد شوند . اینگونه نسبت

 اظهار نیاز نزد مردم  .5

که باعث ریختن آبروی افراد باعث شکسته شدن  اظهار نیاز و خواهش از مردم یکی از عواملی

شود. بنابراین بالاترین ستم انسان به خودش این است که حرمت و  عزت و کرامت انسان می

بیند، خود حقیقت انسان و کرامت و  عزّت خود را نگه ندارد در اینجا اولین چیزی که آسیب می

شده جز آنکه با درخواست و اظهار شخصیت اوست. در روایات اجازه هر کاری به مؤمن داده 

عجز، خود را تحقیر کند. به دلیل اینکه اظهار نیاز باعث از بین رفتن آبروست )دلشاد تهرانی، 

  (.173، ص2ج

 عوامل اجتماعی

شود  در ارتباط با اجتماع یک سری عواملی وجود دارند منجر به هتک حرمت و آبروی مؤمن می 

یی از جمله این عوامل هستند و از این حیث که در ذیل مثل، غیبت، تهمت، تجسس، عیب جو

 پردازیم. به ذکر این عوامل از منظر قرآن و حدیث می

 غیبت .8

شود غیبت است. غیبت در کنند و منشا گناهان دیگر میاز عواملی که انسان را سست می 

ارند و حقیقت  ابطال هویت و شخصیت اجتماعی افرادی است که خودشان از جریان  اطلاع ند

ای را که خدا بر عیوبشان انداخته  گذارند پرده نمی جویند و اگر خبر داشته باشند از آن احتراز می

 (.484-481، صص18، ج1974طباطبایی، به دست دیگران پاره شود. )

تُسقِطَهُ مِن مَن رَویَ عَلَی مُؤمِنٍ رِوایَةً یُریدُ بِهَا شیَنَهُ وَ هَدَمَ مُرُوَّتِهِ لِ»امام صادق )ع( فرمود: 

، 8، ج1413)حرعّاملی، « أعیُنِ النَّاسِ، أَخرَجَهُ اللهُ مِن وِلایَةِ الشّیطَانَ، فَلَا یقَبَلُهُ الشَّیطانُ
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(؛ هرکس به منظور عیب جویی و ریختن آبروی مؤمنی سخنی علیه او بگوید تا او را از 618ص

کند و به سوی ولایت  رج میچشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خویش خا

 پذیرد. فرستد و شیطان نیز او را نمی شیطان می

غیبت آثار اجتماعی سوئی دارد از جمله: جامعه آلوده به غیبت روی وحدت را نخواهد دید، 

تعاون و همکاری از بین خواهد رفت، عداوت و کینه دامنگیر جامعه خواهد شد و فحشاء در 

ها  شود وقتی عداوت این چنین غیبت باعث ریختن آبروی مؤمن می جامعه رواج پیدا خواهد کرد؛

کند که شخصیت  شود و سعی می زیاد شد شخص برای ضربه زدن به اشخاص دچار غیبت می

وی را در نزد دیگران تخریب کند، با توجه به اینکه شخص غیبت شونده هیچ قدرت دفاع از 

گردد اگر این شیوه در  یع شدن حق وی میآبروی خود را ندارد غیبت او سبب هتک حرمت و ضا

ماند و با کوچکترین نقطه ضعف و اشتباهی حیثیت و  جامعه رواج یابد هیچ کس در امان نمی

 رود. آبرویش زیر سئوال می

 

 تجسس .9

از بزرگترین رزایل اخلاقی تجسس در زندگی دیگران است. تجسس به معنای پی گیری و  

(. هر فردی با توجه به روحیات 484، ص18، ج1974، تفحص از امور مردم است )طباطبایی

خاص و موقعیت فردی و اجتماعی دارای مسائل و مشکلات و نکات مثبت و منفی خاصی است، 

که بسیاری از این حالات در حیطه زندگی شخصی و فردی او هستند که گاهاً دیگران از این 

نورانی معصومین )علیهم السّلام( به  موارد اطلاعی ندارند، از این منظر قرآن کریم و روایات

اند و این مهم به دلیل جلوگیری از  تحریم تجسس و کنجکاوی از زندگی شخصی افراد پرداخته

وَ لَا تَحسََّسوا وَ لَا تَجَسَّسوا، وَ »فرماید:  باشد. رسول اکرم )ص( می هتک حرمت و آبروی انسان می

، 1974)طباطبایی، « ا تَباَغَضُوا، وَ لَا تَدابَرُوا، وَ کُونوا عِباَدَاللهِ إخوَاناًلَا تنََاجَشُوا، وَ لَا تَحاَسَدُوا، وَ لَ

(؛ تحسس و تجسس نکنید و در صدد کشف عیوب مردم نباشید و به هم 242-249، صص18ج

تجسس از ای بندگان خدا با هم برادر باشید.  حسد و کینه نورزید و از یکدیگر روی برنگردانید و

اجتماعی و قانونی ممنوع و از نظر شرع حرام است. زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران و نظر عقلی، 

کنکاش و جستجو درباره آنان و افشاگری و پخش کردن عیوب و اسرارشان نوعی تصرف و 

ارتباط بین تجسس و  .رود که از نظر عقلی ممنوع است دخالت در امور دیگران به شمار می

ورت است که اگر شخصی در زندگی خصوصی مردم تجسس کند ریختن آبروی مؤمن به این ص

ای که به دست آورد کنجکاوی  کند از تمام زوایای زندگی آنان آگاه شود و از هر مسئله سعی می
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شود و بازگو کردن این مسائل به افراد دیگر ممکن است باعث هتک حرمت شخص  او بیشتر می

 .و افشای مسائلی شود که شخص به آن راضی نیست

 

 تهمت .7

بهتان و تهمت از شود بهتان است،  یکی از گناهان عظیمی که موجب فساد و باعث تفرقه می

و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن  آیند.به حساب میگناهان کبیره 

(. تهمت از غیبت بدتر است؛ زیرا غیبت اظهار 61، ص1971)خسروی حسینی،  شده است.ذکر 

قعی یک شخص برای دیگران است، اما در تهمت عیبی را که در واقع شخص متهم ندارد عیب وا

دهند روشن است.اگر چنین کاری در جامعه رواج یابد، امنیت و آبروی افراد  به او نسبت می

 (.963-971شود . )مصباح یزدی، صص تهدید می

 یکَُونُ مَّا قُلْتمُ سَمِعتُْمُوهُ إِذْ لَا لَوْ وَ»خداوند به این مسأله بسیار اهمیت داده و فرموده است: 

 کُنتُم إِن أَبَدًا لِمِثْلِهِ تَعُودُواْ أَن اللَّهُ یَعِظُکمُُ *عَظِیمٌ  بهتَُانٌ هَذَا سُبْحَانکََ بِهَذَا نَّتکَلمََّ أَن لَنَا

یست که در (؛ و چرا وقتی آن شایعه را شنیدید، نگفتید: برای ما سزاوار ن17و16)نور/« مُّؤْمِنِین

این موضوع سخن گوئیم خداوندا! تو منزهی، این بهتان بزرگی است؟ خداوند شما را نصیحت 

کند که اگر مؤمن هستید، هرگز چنین کارهایی را تکرار نکنید. در روایتی از امام صادق )ع(  می

« کَمَا یَنماثُ المِلح فِی الماءإذَا إتَهمََ المُؤمن أخَاهُ انماثَ الإیمانُ مِن قَلبِهِ »در این باره آمده است: 

شود  (؛ آنگاه که مؤمن به برادر مؤمنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب می961، ص2)کلینی، ج

همانند ذوب شدن نمک در آب. همانطوری که از این روایات برمی آید تهمت، مایه نابودی حریم 

م اعتماد و ترس از اطمینان را برابری و روابط انسانی میان افراد جامعه بشری است و جوِ عد

ای که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد به  سازد. شخص گاه به سبب واهمه فراهم می

داند  یابد که شنونده با این که می زند و گاهی پلیدی نفس به حدّی شدت می دیگری اتهام می

طلب را نقل کرده و در بعضی آنچه در باره برادر مؤمنش شنیده از واقعیت بسیار دور است، آن م

ای  موارد چیزی را که خودش ندیده یا نشنیده است و آن را از قول دیگری نقل کرده، به گونه

کند که گویی خودش دیده یا با گوش خود شنیده است و بدین ترتیب با تهمت زدن به  القاء می

ا نزد دیگران کاهش سازد و شخصیت انسانی و معنوی وی ر دیگران آبروی وی را خدشه دار می

 دهد. می

در نتیجه شخص متدین خیلی باید مواظب رفتار و گفتار خود باشد که مبادا برای هوای 

 نفس و اغراض دنیوی، هتک حرمت برادر دینی را نماید و خود را مستوجب سخط الهی گرداند.
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 عیب جویی .4

خته شدن آبروی و این عامل مایه ری آیدمییب جویی از صفات زشت و ناپسند به شمار ع

ها و عداوت باعث از بین رفتن محبت و از دست دادن دوستان و موجب از  دیگران، تهییج کینه

 (. 299-297، صص1972گردد )شفیعی مازندرانی،  هم گسیختگی نظام و شیرازه اجتماع می

 .بی شک ناشی از دشمنی و حسد است کردن آنها جستجوی عیبها و لغزشهای مردم و آشکار

و افکار انسان چه خوب و چه بد، هم بر خودش تأثیر گذار است و هم بعضاً بر دیگران و  اعمال

اجتماع، عیب جویی نیز به عنوان یک بیماری اخلاقی آثاری شوم و منفی بر خود عیب جو و بر 

دیگران دارد. از جمله بدترین این آثار، رسوایی خود عیب جو است، آبروی مؤمنین نزد خداوند 

مَا ألاکَ جُهدَاً فِی النَّصیحَةِ مَن دَلَّکَ عَلی عَیبَکَ وَ حَفَظَ »است . امام علی )ع( فرمود: ارزشمند 

(؛ کسی که عیبت را به تو نشان دهد و 4222، ص3، ج1986)محمدی ری شهری، « غَیبکَ

 پشت سرت آبرویت را حفظ کند، در خیرخواهی و یکرنگی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

 هُمَزَةٍ  لِّکُلّ وَیْلٌ»فرماید:  دهد و می در جایی دیگر عیبجویان را مورد نکوهش قرار می خداوند

 (؛ وای بر هر عیب جوی سخن چین.1)همزه/« لُّمَزَة

بنابراین با توجه به آیات و روایات هرگونه عیبجویی که موجب تحقیر و هتک آبروی مؤمن 

 و آخرت است .. شود حرام و برای عامل آن عذاب سختی در دنیا

 راهکارهای حفظ آبرو 

 الف( راهکارهای فردی

توان به عنوان راهکارهای فردی از  های وجود دارد که میبرای حفظ آبرو افراد یک سری راهکار

 کنیم: آنها یاد کرد که در ذیل به آنها اشاره می

 عفّت ورزی   .8

شود،  کلیه مراحل مشاهده میآنچه در زندگی پیامبران به عنوان اصلی مطلق در تمام امور و 

اصل حفظ حدود الهی است، رعایت حدود الهی و حفظ عفّت باعث محفوظ ماندن آبروی مؤمن 

)خسروی  شود و همه چیز در حد متعادل خود است. شود چرا که از حدود الهی تجاوز نمی می

 (.618، ص2، ج1971حسینی، 
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، ص 1، ج1414)ابن منظور، « یحلُّ وَ یَجملُالعفَّةُ الکفّ عمّا لا »اند:  در معنای عفّت گفته

(؛ عفّت خویشتن داری در برابر کارهایی است که حلال و نیکو نیست. پاکدامنی و عفّت 219

 ورزی اساس جامعه پاک و بالنده و زمینه ساز رشد و تعالی انسان هاست. 

وشانیدن عورت باشد، و پ چشم چرانی همانگونه که بر مردان حرام ست بر زنان نیز حرام می

از نگاه دیگران، چه از مرد و چه از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب است، آنان در رعایت 

سازد و ممکن است منتهی  عفّت و دوری از اموری که آتش شهوت را در دل مردان شعله ور می

ندن صدای به انحراف از جاده عفّت شود، آن چنان باید دقیق و سختگیر باشند که حتی از رسا

خلخالی را که در پای دارند به گوش مردان بیگانه خودداری کنند، و این گواه باریک بینی اسلام 

 (.498-442، ص14، ج1974)مکارم شیرازی، « در این زمینه است

 آراستگی ظاهر  .9

حفظ آراستگی ظاهر، یکی دیگر از راهکارهای فردی که نقش مهمی در محفوظ ماندن 

ا که عدم رعایت آراستگی و بهداشت فرد، موجب انزجار افراد از یکدیگر آبروی مؤمن دارد چر

(. چنانچه در قرآن نیز به پیامبر دستور داده شده که 111-161، صص1988شود. )باقری،  می

« فَاهْجُر الرُّجْزَ وَ *فَطَهِّرْ   ثیَِابَکَ وَ»فرماید:  های خود را از آلودگی حفظ کند جایی که می جامه

(؛ و لباس خویشتن را پاک کن و از پلیدی دور شو. آراستن ظاهر به تمام وجوه 1و4)مدثر/

شود و شخصیتش نزد  شود، وجوهی که با آراستن آنها آبروی مؤمن حفظ می عبادات اطلاق می

فرماید:  دیگران مورد احترام است.  پیامبر اکرم )ص( در رابطه با پاکیزگی و نظیف بودن می

پاکیزگی نصف ایمان است؛ زیرا ظاهر  (؛ 917، ص1)محدث نوری، ج« لایمانالطَّهُورُ نِصفُ ا»

 آراسته آدمی، صفا و آراستگی باطنی را در پی دارد.

انسان آبرومند باید به آراستگی ظاهر بپردازد تا از عوامل ظاهری نفرت و گریز تهی باشد، 

نیز منافات ندارد، با باید توجه کرد که آراستگی به معنای اشراف مشی نیست و با سادگی 

 توان آراسته بود. سادگی نیز می

 حفظ حدود الله .7

شود،  آنچه در حیات پیامبر به عنوان یک اصل مطلق در تمام امور و کلیّه مراحل مشاهده می

به معنای حاجز و مانع و فصل و پرده بین دو « حدّ»اصل حفظ حدود و مرزهای الهی است کلمه 
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، 1971)خسروی حسینی، . یکی با دیگری اختلاط پیدا کند دهد چیز است، که اجازه نمی

(. پیامبر اکرم )ص( حافظ حدود بود، چون حافظ دین و حافظ اسلام بود و اسلام به 113ص

تمامه حدّ است، مرز است، ، رعایت این اصل نه تنها در برخورد با مؤمنان و مسلمانان لازم است، 

تی دشمنان حربی نیز لازم است رعایت شود. )دلشاد بلکه در برخورد با کافران و مشرکان و ح

إنّ اللهَ افترض علیکم فرائض فَلا »فرماید:  (. امام علی )ع( در این زمینه می63، ص1972تهرانی، 

تُضیّعوها، وَ حدّ لَکم حُدوداً فَلا تعتدوها، وَ نَهاکمُ عَن أشیاءَ فلا تنتهکوها، و سکت لکم عن أشیاءَ 

(؛ خداوند تکالیفی برشما 111، حکمت1973)شریف الرضی، « ، فَلا تتکلفّوهاو لَم یدعها نسیاناً

واجب کرده است، آنها را ضایع نکنید، و حدّ و مرزهایی برای شما تعیین کرده، از آن تجاوز 

نکنید، و از چیزهایی شما را نهی کرده، حرمت آنها را نگاه دارید و نسبت به اموری سکوت 

 شکاری، پس خود را درباره آنها به زحمت نیفکنید.فرموده، نه برای فرامو

های الهی باعث حفظ آبروی مؤمن است و درجه و مرتبت مؤمن را هم  رعایت حدود و حریم

توان گفت: واجبات و محرمات و  برد . بنابر آیات و روایات می نزد خداوند و هم نزد مردم بالا می

یت این مرزها انسان را به مراتب عالی سوق مستحبات و مکروهات به منزله مرز هستند که رعا

کشد که  دهد و عدم رعایت این حدود و مرزها گاهی اوقات انسان را به منجلاب فساد می می

کشاند لذا  باید ابتدا حدودهای الهی را شناخت و سپس  شأن انسان را به پایین ترین درجه می

هایی است که در  همان امر ونهیخود را ملزم به حفظ این حدود کرد و حدودهای خداوندی 

 قرآن و روایات ائمه )ع( آمده است.

 صداقت و راستی .4

است. صداقت و راستی  یکی از  خصوصیات اخلاقی انسان که حائز اهمیت است صداقت و راستی

سازد، اگر انسان راستگو بود و به این وصف  انسان را محبوب دلها  و منبع اعتماد برای مردم می

گیرد . در این صورت اگر برای شخص صادق گرفتاری  ورد اعتماد مردم قرار میشناخته شد م

المثل تهمتی به او وارد سازند و موجبات هتک حرمت او را فراهم آورند،  -پیش آید، فی

  گذرد شود و از گرفتاری و خطر به سلامت می راستگویی سبب نجات او می
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 عَزَّ وَ جَلَّ لَم یَبعَث نَبیَّاً إلّا بِصدقِ الحدیثِ وَ أداء إنَّ اللهَ»فرماید:  امام صادق )ع( در روایتی می

(؛ خداوند عزّ و جلّ پیامبری را نفرستاد 114، ص2، ج1417)کلینی، « الأمانَةَ إلی البرّ وَ الفاجِر

 مگر با راستگویی و برگرداندن امانت به نیکوکار و یا بدکار.

لصادقُ عَلَی شَفا مَنجاةٍ وَ کَرامَةٍ وَ الکاذِبُ عَلَی ا»فرماید:  می 86و امام علی )ع( در خطبه 

(؛  راستگو در راه نجات و 86، خطبه112، ص1973)شریف الرضی، « شَرَفٍ مَهواةٍ و مَهانَةٍ

 بزرگواری است و دروغگو بر لب پرتگاه هلاکت و خواری است.

. 

اهی راستگویی مایه البته باید توجه داشت با همه قداست و ارزشی که راستگویی دارد، گ

گردد که از دیدگاه اسلام کاری نادرست و ممنوع است؛ زیرا  دردسر، ضرر و آبروریزی شخص می

 -شود و در نتیجه منشأ درگیری، فتنه ای از موارد بر اثر راستگویی، اسراری کشف می در پاره

نشاند و از  فرو میگردد، در این مورد دروغ غائله را  انگیزی و گاه منجر به قتل و خونریزی می

 کند. بروز اختلاف و درگیری جلوگیری می

 راهکارهای اجتماعی 

های فردی یک سری راهکارهای اجتماعی هم برا محفوظ ماندن آبرو وجود علاوه بر راهکار 

 پردازیم. دارد که در ذیل به آنها می

 شرح صدر و تحمل دیگران .1

ای وسعت یابی شخصیت وجودی سعه وجودی و شرح صدر و تحمل دیگران به معن     

شخص است،. خداوند در چند جا از قرآن به صراحت از شرح صدر سخن گفته، مثلاً در 

 لىِ قالَ رَبِّ اشْرَحْ»کند که خواهان شرح صدر است:  خواست حضرت موسی )ع( را بیان می

 گردان. گشاده را ام پروردگارا، سینه :(؛ گفت21)طه/« صَدْرِى

توان گفت: که یکی از معانی شرح صدر این است که  به آیات و روایات میبنابراین با توجه 

انسان در برابر خداوند تسلیم باشد و هرکس که تسلیم و انقیادش در مقابل احکام و عقاید دینی 

بیشتر باشد در واقع شرح صدر بیشتری دارد و هر اندازه که عمل صالح بهتر و بیشتر از انسان 

صدر بیشتر اوست و چه عمل صالحی بهتر از حفظ آبروی مؤمن است؟! در پدید آید نشانه شرح 

شود که بدی را با بدی پاسخ نگوئیم و در  های دیگران، باعث می واقع شرح صدر و تحمل بدی
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تواند به عنوان  مقام انتقام و کینه جویی و ریختن آبروی دیگران برنیائیم لذا شرح صدر می

 ذکر شود.راهکاری برای حفظ آبروی مؤمن 

 عفو و بخشش  .2

عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی »

زندگی انسان به تنهایی مشکل است، جز با معاشرت و  (.234، ص1، ج1414)ابن منظور، « است

، آدابی وجود داردکه شود. برای هر نوع معاشرت و رابطه برقراری ارتباط با همنوع، سهل و آسان نمی

 ناگزیر باید آن آداب معاشرت را آموخت. 

گنجد این است که در یک جامعه انسانی و  یکی از نکاتی که که در بحث آداب معاشرت می

اسلامی، افراد نسبت به یکدیگر وظایف متقابل بر عهده دارند. از جمله حقوقی که در اکثر روابط 

پوشی از  -های یکدیگر است، انسان با چشم دیده گرفتن لغزشانسانی باید رعایت شود، عفو، و نا

کند و چه بسا عفو و  سازد و دشمنی شان را خنثی می خطای اطرافیان خود آنها را شرمنده می

گردد و علاوه بر این عامل جلب محبت دلهاست و دیگران  گذشت انسان چراغ هدایت دیگران می

 سازد. را نسبت به انسان، خوشبین و وفادار می

عَلَیکُم »فرماید:  پیامبر گرامی اسلام )ص( در رابطه عفو و بخشش با محفوظ ماندن آبرو می

(؛ بر شما 118، ص2، ج1417)کلینی، « باِلعفَو، فَإنَّ العفَوَ لا یَزیدُ العَبد إلّا عِزّاً فَتَعافُوا یَعِزکُم الله

از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند افزاید، پس  باد به گذشت، زیرا گذشت جز عزّت بر بنده نمی

 شما را عزّت بخشد.

 (؛ 794)پاینده، ص« منَ یغَفرِ، یغَفرِ الله لهَُ وَ منَ یعَفُ، یعَف اللهُ عنَهُ»فرماید:  و در جای دیگری می

 کند هرکس از خطاها درگذرد، خدایش از او درگذرد و هرکس گذشت کند، خدا نیز از او گذشت می

توانیم به حفظ آبروی خویش و همچنین  گذشت نسبت به دیگران می بدین ترتیب با عفو و

 محفوظ ماندن آبروی دیگران کمک کرده باشیم.

 .مدارا با دیگران4

های اخلاقی  مهم ترین عنصر استوار سازی ارتباطات میان فردی، آرامش فردی و فضیلت

رمش و مدارا بوده است . مدارا است.  نخستین گام در سیره انبیا در برخورد با مردم همواره ن

های اخلاقی و انسانی و نیز نشانه تعالی روح و عظمت شخصیت آدمی  مدارا از والاترین ارزش
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است در اندیشه اسلامی، رابطه خداوند با موجودات بر اساس رحمت و محبت بر بنیان ربوبیت 

نا نهاده شده است، استوار گشته و ارتباط افراد جامعه با همدیگر بر پیوند ناگسستنی اخوّت ب

پیوندی که تقویت و تحکیم آن، با گسترش و نهادینه شدن فرهنگ مدارا که میوه شیرین آن 

به معنای ملاطفت و « واژه مدارا»صلح، صمیمیت و وحدت است، رابطه مستقیمی دارد بنابراین 

 (.  .211، ص14، ج1414)ابن منظور، « برخورد نرم است

اَمَرنی رَبیّ بِمُدارَةِ النّاسِ کَما أمرَنی بِأداءِ »فرماید:  می رسول اکرم )ص( در این زمینه

(؛ پروردگارم همانگونه که مرا به انجام واجبات فرمان 117، ص2، ج1417)کلینی، « الفَرائِض

 داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

« تَ بِهِ الحیَلُ کانَ الرِّفقَ مفِتاحُهُمَن أحجَمَ عَن الرّی وَ عیَی»فرماید:  امام حسین )ع( نیز می

(؛ هر کس فکرش به جائی نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود، 128، ص78، ج1419)مجلسی، 

 کلیدش مدارا است.

ای منسجم و قدرتمند در گرو آن است که افراد آن  توان گفت: ایجاد جامعه بنابراین می

های سفیهانه، با اخلاق کریمانه  و از کنار برخوردهای مختلف را تحمل کنند  ها و سلیقه اندیشه

ها را به محبت مبدل سازند و اینچنین شخصیت و اعتبار و  در گذرند و با عفو و بخشش، کینه

ها بوجود  عرض و آبروی خود و دیگران را محفوظ دارند؛ چرا که با برخورد کریمانه، وقتی دوستی

 اقی نخواهد ماند.آمد دیگر جایی برای ریختن آبروی دیگران ب

 ترک جدال و نزاع  5

یکی از راهکارهایی که برای محفوظ ماندن آبرو لازم است، ترک جدال و نزاع است. چرا که 

، 1973)شریف الرضی، « مَن ضَنَّ بِعِرضِهِ فَلیَدَعِ المِراءَ»فرماید:  امام علی )ع( در این رابطه می

 ناک است، از جدال بپرهیزد. (؛ هر کس که از آبروی خویش بیم962، حکمت111ص

جدال یعنی گفتگویی با نزاع و ستیزه و چیرگی بر یکدیگر که اصلش از )جدلت الحبل 

ریسمان و طناب را محکم تاباندم( است، واژه جدال که از لفظ جدل مشتق شده که دو نفر بر 

د که اصل در ان پیچاند و نیز گفته اند و هر یکی دیگری را با سخن و رأی خود می هم پیچیده

جدال، زمین زدن و کشتی گرفتن است که یکی دیگری را بر زمین سخت که همان جدالة است 

(. مسلماً جدال و نزاع آثار سوئی 981-986، صص1، ج1971)خسروی حسینی، « کند  ساقط می
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توان به حقد و کینه توزی اشاره کرد که خود  بر جای خواهد گذاشت. از جمله آفات جدال می

گیرد مسلماً قادر به تشفّی قلب  غضب است، چون انسان وقتی خشم خود را به دل میزاده 

ماند و بالاخره سر از  نخواهد بود، لذا این حالت در درون او نفوذ کرده و آنجا پایدار و محفوظ می

آورد. و همین جدال و نزاع باعث گناهانی از جمله: دروغ، غیبت، افشای اسرار  حقد و کینه بر می

 شود. دم، پرده دری و.... میمر

)ابن « لا تُمارِ فیََذهَبَ بَهاؤُکَ وَ لا تُمازح فَیَجتَرَأَ عَلَیک»فرماید:  امام حسن عسگری )ع( می

 رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.  (؛ جدال مکن که ارزشت می14، ص1414شعبه حرانی، 

)ابن شعبه « فَإنَّ أَوَلِها جَهلٌ وَ آخِرَهَا نَدامَةٌإیّاکَ وَ اللَّجاجَةَ »فرماید:  پیامبر اکرم )ص( می

 (؛ از لجاجت بپرهیز که آغاز آن نادانی و فرجامش پشیمانی است.14، ص1414حرانی، 

کشاند و در خلال این جدال و نزاع ممکن  بنابر این لجاجت انسان را به جدال و درگیری می 

 است آبروی مؤمن خدشه دار شود.

 نتیجه گیری 

اسلام به حفظ آبروی مؤمن اهمیت زیادی داده شده است و خداوند سفارش زیادی به در 

های  پوشاندن عیوب مردم فرموده، از آنجایی که پوشاندن زشتی و بدی و قبیح و عیب، از نعمت

بدیل حق در باره عبد است و باید دانست وقتی خدای  های عظیم و الطاف بی بزرگ و احسان

پوشاند و آبرویش را میان مردم حفظ کند، قطعاً  و زشتی بنده مؤمنش را میمهربان در دنیا بدی 

کننده به درگاهش توجه بیشتری خواهد کرد،  در قیامت به بنده مؤمنش و گناهکار بازگشت

وزشتی و بدی اش را بیش از پیش پرده پوشی خواهد نمود، لذا قرآن کریم با بیانات متعددی 

دارد، بنابراین یک سری  شود، برحذر می جر به هتک حرمت مؤمن میانسانها را از گناهانی که من

تواند این عوامل هتک  عواملی وجود دارد که به شخص برمی گردد که انسان با خودشناسی می

توان به حسد، که یک عقده درونی است و یا  حرمت را از بین ببرد، از جمله این عوامل فردی می

هل، که شخص با نادانی و ناآگاهی باعث هتک آبروی تکبر، که یک صفت نفسانی است و ج

توان اشاره کرد و از آنجایی که  شود و تأثیر دادن سوء ظن در اعمال دیگران، می دیگران می

کند و برای برطرف کردن نیازهای  انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده و در اجتماع زندگی می

شود که رعایت نکردن این  بین با مواردی مواجه میخود ناگزیر به ارتباط با دیگران است، در این 
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های دینی، ممکن است به آبرو و حرمت دیگران لطمه وارد کند که  عوامل و عدم توجه به آموزه

توان به غیبت، تهمت، عیبجویی، تجسس، استهزاء، اظهار نیاز  از جمله این عوامل اجتماعی می

توان با راهکارهایی از جمله: حفظ شأن و  ن حال مینزد مردم، اشاعه فحشاء اشاره کرد، اما با ای

رعایت حریم خصوصی و رازداری و حفظ زبان و حفظ حدود الهی و ... اشاره کرد که در صیانت 

 از آبروی مؤمنین تأثیر گذار باشد
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